
  
  
  

  
  كاركرد مكتب پساگرامشي

  طلب بازيگر چيره افزاري نرم در تشريح رفتار
  سيد اصغر كيوان حسيني

  چكيده
است كه براي آشنايي با ابعاد  الملل بينهاي روابط  يكي از نافذترين نظريه) هژمونيسم(طلبي  نظريه چيره

هايي كـه از زوايـاي    ديدگاه ارچوبهدر چ. راهگشاست) هژمونيك(طلب  چيره هاي گوناگون كاركرد قدرت
در آراي مفسـرين   نظامي، اقتصادي و سياسي به اين مقوله پرداخته، مكتب گرامشي بـه ويـژه آنچـه كـه    

انعكاس يافته، با نوآوري خاصي همراه است؛ ابتكاري كـه در تأكيـد بـر نقـش     ) ها پساگرامشي(متأخر آن 
يابي و تداوم بقاي اين قبيـل بـازيگران ريشـه     قدرت،   مادي يا نرم افزاري قدرت در جريان ظهور منابع غير

در ايـن  . كشـد  ها و اهداف روشنفكرانه به تصـوير مـي   اي از آرمان چهره داشته و الگوي رفتاري آنان را در
نظريــه  ســعي شــده كــه بــر مبنــاي تشــريح زوايــاي گونــاگون مكتــب پساگرامشــي بــر محــور  نوشــتار
تـرين مصـاديق    مهـم  جـوي  مادي قدرت در رفتار چيره نابع غير، چگونگي كاربرد م  )هژمونيسم(طلبي چيره
گيري تصويري پـذيرفتني از   مريكا تبيين شود، آنچه كه به شكلاهاي امپراطوري به ويژه بريتانيا و  قدرت

  . ها منجر شده است آنان در نزد ديگر دولت» طلبي روشنفكرانه برتري«
  واژگان كليدي

، صـلح   شـي و پساگرامشـي، امپراطـوري روم، امپراطـوري انگلـيس     ، تفسـير گرام )هژمونيسـم (طلبـي  چيره
   .نرم مادي يا قدرت مريكايي، منابع غيرا

                                      
  الملل دانشگاه فردوسي مشهد بين روابطاستاديار                                                            Email: a.keivan.ir@gmail.com  

 25/05/89: تاريخ پذيرش        10/05/89: تاريخ ارسال
 163- 185صص /  1389 پاييز/  56شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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   مقدمه
از معـــدود ) هژمونيســـم(طلبـــي چيـــره

 بــه ويــژه در( الملــل بــينهــاي روابــط  نظريــه
است كه افزون بـر  ) ارچوب مكتب انتقاديهچ

بعد نظري، از كاربري خاصـي نيـز در جهـت    
هـاي جهـاني    ي رفتاري قـدرت واكاوي الگوها
پـرداز   به عبارت ديگر، نظريـه . برخوردار است

ــوه   ــا جلـ ــق بـ ــنايي دقيـ ــراي آشـ ــاي  بـ هـ
اي جز ارتباط  ، چاره اين نظريه) نظري(تحليلي

با شـواهد تـاريخي نخواهـد داشـت؛ قـرائن و      
هـاي گونـاگون سياسـت     شواهدي كه از لايـه 

ــت ــژه  هــاي چيــره خــارجي دول ــه وي طلــب ب
فعـال در قـرون اخيـر پـرده     هـاي   امپراطوري

بر اين مبنا، شايد بتوان از رهگـذر  . دارد برمي
هاي نظري و  اين نوع پيوندآفريني ميان حوزه

عملي سياست، شرايط مورد نظر براي ارزيابي 
هـاي كنـوني،    تر رفتـار خـارجي قـدرت    دقيق

امكان تضعيف يا افول آنان را فراهم كـرد؛ تـا   
حور امكـان  در نهايت، به تحليلي مناسب بر م

اين نوشتار در . هاي آتي نائل شد ظهور قدرت
يـابي بـراي ايـن پرسـش اصـلي       جهت پاسـخ 

هاي نظـري   در ميان ديدگاه: طراحي شده كه
طلبــي   ارچوب تئــوري چيــره هــكــه در چ

ارائه شـده، بـراي تشـريح ابعـاد     ) هژمونيسم(
طلــب  هــاي چيــره افــزاري رفتــار قــدرت نــرم

فرضـيه  تـر اسـت؟    مناسب يك كدام) هژمون(

مكتـب  « :مورد نظر نيز عبارت است از اينكـه 
افـزاري   پساگرامشي در جهت تببين رفتار نرم

ــره ــازيگر چي طلــب از كــاركرد و توانمنــدي  ب
   .»خاصي برخوردار است

ــيش رو در دو بخــش اصــلي    نوشــتار پ
بخـش اول بـه آراي   . سازماندهي شـده اسـت  

گوناگوني كه از زوايـاي نظـامي، اقتصـادي و    
) هژمونيسـم (جـويي   مقولـه چيـره  سياسي به 

اند، اختصاص يافته؛ كه در اين ميـان   پرداخته
تفسير پساگرامشي مورد تأكيـد قـرار گرفتـه    

 اين شود كه بر مبناي در ادامه سعي مي. است
افزاري نقـش و   ابعاد نرم) پساگرامشي(رويكرد 

مريكـا  اهاي روم، بريتانيا و  كاركرد امپراطوري
  . مورد بررسي قرار گيرد

  پيشينه
هر نوع بررسي در خصوص آثـار مربـوط   

 طلبي يا هژمونيسم بـه عنـوان   به نظريه چيره
، مسـتلزم  الملـل  بينهاي روابط  يكي از نظريه

از يـك  . هـاي خاصـي اسـت    توجه به ويژگـي 
اي از  طرف، اين نظريه از سوي طيف گسترده

، اعـم از   الملل بينپردازي روابط  مكاتب نظريه
ريان اصلي و نيز گروهي برخي وابستگان به ج

از پيروان آراي انتقادي و بازتابي مـورد توجـه   
توان  با اين حال، به ندرت مي. واقع شده است

حتـــي در ســـطح منـــابع (اثـــري را يافـــت 
ــه  ) دانشــگاهي ــه بخــش مســتقلي از آن ب ك
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ارزيابي اين نظريه و آراي متنوع مربوط به آن 
در اين زمينه بـه چنـد   . اختصاص يافته باشد

  .شود د اشاره ميمور
اولين مورد كتابي است كه بـه ويـرايش    

در . منتشـر شـد   1969علمي روزنا در سـال  
ترين محورهاي مربوط به  اين منبع كه بر مهم

و سياست خـارجي تمركـز    الملل بينسياست 
كمترين ) هژمون(طلبي  دارد، به مبحث چيره

ابـراز شـده   ) تنها در قالب يك صـفحه (توجه 
 مـورد بعـد  . (Rosenau, 1969, p.299)اسـت  

كتابي است كه برچيل و لينكليتر در خصوص 
 1996در سـال   الملـل  بـين هاي روابط  نظريه

 در اين اثر نيز تنها در چند صفحه. ارائه دادند
بـه مقولـه   ) ذيل ديدگاه گرامشـي و كـاكس  (

ــده   ــه ش ــر توج ــورد نظ  Burchill and)م

Linklater, 1996, p.160)  .  سومين مورد اثـر
كه به رغم پافشـاري آن بـر     باشد مي منگست

طلبي  ، به مبحث چيرهالملل بينشالوده روابط 
هاي بـزرگ در   صرفاً از بعد رفتار عملي قدرت

 ,Mingst, 1999)دوره جنگ سرد اشاره دارد 

pp.55, 58, 72).  
هـاي مزبـور، مقـالاتي را     بر خلاف كتاب 

توان يافت كه تا حدودي بر محور تشـريح   مي
دهـي   طلبي سـازمان  نظريه چيره يليابعاد تحل

ــده ــاري  ش ــد آث ــد؛ مانن ــر  از ان و ) 2005(لنت
كـه در فرازهـاي گونـاگون    ) 2008( فرگوسن

. اين نوشتار نيز مورد استفاده قرار گرفته است
هـاي   در سطح منابع داخلي، بـه ويـژه كتـاب   

، موردي الملل بينهاي روابط  مربوط به نظريه
زاويـه   خاص كه در صدد تشـريح چيرگـي از  

كـه   چنـان  مكاتب فكري باشد، مشاهده نشد؛
ــه    ــا ب ــوام تنه ــدالعلي ق ــات  «عب ــه ثب نظري

، صـص   1384،  قـوام (اشـاره دارد  » هژمونيك
و مشيرزاده نيز بـدون اختصـاص   ) 116-118

فصل خاصي به اين مبحث، متناسب با برخي 
موضوعات به آن اشـاره كـرده كـه در سـطور     

شـده  آتي به مصاديق مشخصـي از آن توجـه   
زاده اثـر متفـاوتي را    ، سيف در اين ميان. است

ارائه داده، چرا كه حدود سـه فصـل از كتـاب    
وي به اين مهم اختصـاص يافتـه و نويسـنده    

هـاي   تـرين ديـدگاه   كوشد برخـي از مهـم   مي
 ايـن مـوارد نيـز در   . مربوط را بررسـي نمايـد  

  .هاي گوناگون متن حاضر آمده است فراز
سط نويسـندگان  در ميان مقالاتي كه تو 

ليف يـا ترجمـه شـده اسـت، مقالـه      أداخلي ت
جهانگير كرمي از معدود آثار تاليفي است كه 
به مقوله چيرگي از زوايـاي گونـاگون امـا بـه     
اختصار، توجه دارد، كه نكاتي از آن در همين 

براين مبنا، . متن مورد توجه قرار گرفته است
تـوان   هاي تمايزبخش اين نوشتار را مي ويژگي

نكته اول به بررسـي  : ر سه نكته خلاصه كردد
طلبـي از ابعـاد نظـامي،     و تشريح نظريه چيره
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شـود، مبحثـي    اقتصادي و سياسي مربوط مي
كه تا تشريح زواياي نظري ابعاد مزبور به ويژه 

نكته بعد . رود اقتصادي و سياسي به پيش مي
شـود كـه در خصـوص     به مطالبي مربوط مـي 

ين متـأخر آن  مكتب گرامشـي و آراي مفسـر  
چون كاكس ارائـه شـده، توضـيحاتي كـه در     

تـا مرحلـه پيونـد    » تفسير پساگرامشي«قالب 
ماهوي با مضامين جديدي چون قـدرت نـرم   

 نكتـه نهـايي  . يابد يا قدرت هوشمند ادامه مي
است، كه به كاربرد رويكرد  « مطالعه موردي«

پساگرامشـــي در تشـــريح الگـــوي رفتـــاري 
وري يعنــي روم، تــرين مصــاديق امپراطــ مهــم

  .مريكا اختصاص يافته استابريتانيا و 

  هاي كلي تعريف و ويژگي -1
ي يـا  الملل بينبه نوعي نظم  1طلبي چيره 

وضعيت خاصي از نظم جهاني اشاره دارد كـه  
جويانـه و   هـا و رفتـار تفـوق    بر مبناي انگيـزه 

در اين . گيرد طلب يك دولت شكل مي كنترل
هـا در سـطح    يشرايط، الگوي توزيع توانمنـد 

ي بـر محـور مسـاعي آن دولـت     الملل بيننظم 
بــراي دســتيابي بــه منصــب قــدرت غالــب و 

گيري از آن در مسير مديريت ايـن نظـم    بهره
ارچوب نظري دامنـه  هدر اين چ. يابد معنا مي

ــا   ــرتبط ب ــاهيم م ــره«مف ــدرت چي ــب ق »  طل
از گستردگي خاصي برخوردار است، ) هژمون(

                                      
1. Hegemony 

رضـايت  «ه مفاهيم توان ب كه در اين مورد مي
اولـي بـه   . اشاره كـرد » توانايي«و »  هژمونيك

بخشـي  ) حـداقل (پذيرش اين بازيگر از سوي 
ايـوانز و  (از اعضاي جامعه جهاني اشـاره دارد  

كـه   ، در حالي )338-339، صص  1381نونام، 
كنتـرل   هـاي آن در  از قابليت) توانايي(دومي 
نمايـد، بـه ايـن     ي حكايت مـي الملل بيننتايج 

معنا كـه در يـك سـاختار هژمونيـك، دولـت      
پيشتاز بايد بتوانـد حـداقل بخشـي از نتـايج     

هـاي آن   را كه با اهداف و اولويت) يالملل بين(
همخواني دارد، شناسايي نمـوده و در تعيـين   
. قواعد بازي مربوط نقـش كليـدي ايفـا كنـد    

طلـب را   نقش كنشگر چيـره »   توانايي«مفهوم 
بـه ايـن   . نمايد ك مينزدي»   قدرت«به مفهوم 

ترتيب، اين بازيگر براي پيشبرد اهـداف خـود   
به هر دو نوع منابع مادي و غيرمـادي قـدرت   

به طور منطقي پافشاري بـر منـابع   . نياز دارد
مادي، دولت مزبور را بيشتر به مفهوم سـلطه،  
و تأكيد بر منـابع غيرمـادي آن را بـه حـوزه     

دهـد، نقشـي كـه بـه رفتـار       رهبري سوق مي
اي  طلب در جهت هدايت منظومه لت چيرهدو

ها به سـمت مطلـوب اشـاره دارد، تـا      از دولت
آنجا كه همگان تصور كننـد كـه تـلاش ايـن     
دولت در جهت تأمين منـافع عمـومي اسـت    

(Arrighi and Silver, 1999, pp.26-28) .  
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ــره -2 ــي  چي ــوني(طلب از ) هژم
   الملل بينهاي روابط  زاويه نظريه

ان براي تشريح جايگـاه  برخي از تحليلگر
در حوزه انديشه سياسـي  ) هژموني(اين بحث 

يونان : اند ي، به دو منبع توجه كردهالملل بينو 
بر اين مبنا، فراتر از . باستان و نظريه گرامشي

اسـتمرار  «برخي وجوه اختلاف، با اتكا بر اصل
و تداوم تفكر سياسي در جهان كهن تا عصـر  

شتركي ميان آن ، بر برخي از فصول م »  مدرن
ــده  ــد ش ــت دو تأكي ــب،   . اس ــن ترتي ــه اي ب

 در كنـار بهـره بـرداري از   »  گـرا  يوناني«رويكرد
كـاركرد   ، از  منابع مادي بـراي تـأمين سـلطه   

بــه عنــوان (، »  رهبــري شــرافتمندانه«شــيوه 
نيـز  ) طلبـي  شالوده تفسير گرامشـي از چيـره  

به عبارت ديگر، هرچند قدرت  .ماند  غافل نمي
ــه در عرصــه ــري چان ــازيگر برت ــي ب ــب،  زن طل

كننده محسـوب شـده   عنصري قاطع و تعيين
هـايي چـون    لفهؤتوان آن را از ماست؛ اما نمي

تفكر راهبـردي، تعلـيم و آمـوزش، شـرافت و     
 ,Lenter, 2005)گرايــي جــدا كــرد اخــلاق

p.740) .طلبي از يك  بر اين مبنا، دامنه برتري
 »  اسـتيلا از طريـق زور و خشـونت   «زاويه بـر  

تمركز يافته و از سـوي ديگـر، بـه مضـاميني     
ــون  ــل،   «چ ــه آزادي عم ــرام ب ــري، احت رهب
اشــاره دارد؛  »  جــوييگرايــي و شــرافتاخــلاق

ــوم    ــا دو مفه ــران را ب ــه تحليلگ ــرايطي ك ش

اسـتيلاي  «و  2»  جـويي استيلاي بدون چيره«
همـين وضـعيت   . كند مواجه مي 3»  طلبچيره

) طلبـي  چيـره (زمينه ارتباط ميان اين مفهوم 
، »  امپراطــوري«بــا تعــابير ديگــري چــون    

بـا ايـن   . دهـد  را شكل مـي  ...و »  امپرياليسم«
ــه    ــر پاي ــوگراي گرامشــي ب وصــف، تفســير ن

ــه و اخلاقــي« از تعلــق ، 4»رهبــري خردمندان
 الملل بينپردازي روابط خاصي به حوزه نظريه

كـه در مباحـث آتـي بـه آن       برخوردار اسـت 
   .شودپرداخته مي

كوئينســي رايــت و چرخــه  -2-1
  طلبي نظامي برتري

رايت در فضاي متـأثر از جنـگ جهـاني    
دوم و بر مبناي تأكيـد بـر جنـگ بـه عنـوان      

ــا هــدف  »  سياســت والا« ــدگاه خــود را ب ، دي
هاي تكرارشونده نظام«بندي استخراج و طبقه

. (Wright, 1942)ارائه كـرده اسـت   »   تاريخي
ارچوب ه ـوي براي اثبـات نظريـه خـود در چ   

 ، بيان داشـته كـه   »  نوسانات در شدت جنگ«
هـاي  در سايه پيوند ميان عوامل مؤثر بر دوره

نـيم قرنـي و يكصـد و پنجـاه     (خاص زمـاني  
ــايلات  )ســاله ــور تم ــراي ظه ، شــرايط لازم ب

) با توجيه دفاع در برابـر تجـاوز  (امپرياليستي 
ــي ــراهم م ــوعي  ف ــه ن ــت ب ــه در نهاي ــد؛ ك آي

                                      
2. Non Hegemonic Domination 
3. Hegemonic Domination  
4. Intellectual and Moral Leadership  
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ايـن  . شـود جـر مـي  من»   بندي جنگـي  قطب«
هاي در خطر را به اقدام وضعيت جديد قدرت

، اقـدامي كـه بـه     كنـد جويانه تشويق ميچاره
. انجامـد مـي »   ناپذيري جنگ اجتناب«شرايط 

ــروز تحــول در صــحنه    ــن وضــع ب ــد اي برآين
 صــص: 1384زاده، ســيف(ي اســت المللــ بــين
209-212.(  

ــره -2-2 ــه  چيـ طلبـــي از زاويـ
  هاي اقتصادي نظريه

ــر   -2-2-1 ــي ب ــات مبتن ــه ثب نظري
  طلبي  چيره

پـردازان در دهـه   برخي ديگـر از نظريـه  
، در صـدد   هفتاد چون كينـدلبرگر و گيلپـين  

تبيين مفهوم و كاركرد چيرگي از زاويه نظـم  
برآمدند؛ كه به زعـم   الملل بينناظر بر اقتصاد 

اينان، وجود يك قدرت برتر، لازمه مديريت و 
ــامان ــاد ج س ــه اقتص ــي ب ــت  بخش ــاني اس ه

(Kindleberger, 1973) .   ،ــب ــن ترتي ــه اي ب
از طريق ) هژمونيك(طلبانه نظريه ثبات چيره

ايجاد نوعي امتزاج ميان مركانتيليسم و عامل 
رسـد كـه در سـايه    ليبرالي، به اين معنـا مـي  

طلبانـه دولتـي خـاص در    آفريني برتـري نقش
سطح روابط جهاني اقتصاد، يك اقتصاد بـازار  

اي دادوستد آزاد پديـد خواهـد   جهاني بر مبن
آمــد، كــه عــلاوه بــر ســود آن، منــافع ديگــر 

كنـد  كننده را نيز تأمين ميهاي شركت دولت

اين ). 243، ص 1383جكسون و سورنسون، (
نوع تعهد از انگيزه دولت مزبور بـراي وضـع و   

نياز نظم جهاني اقتصـادي   اجراي قواعد مورد
ــد حكايــت مــي لارســون و اســكيدمور، (نماي

پردازان برخي ديگر از نظريه). 88، ص 1376
نمايند كه  ليبرال چون رابرت كوهن تأكيد مي

ي الملل ـ بـين هـاي  گيـري رژيـم  هر چند شكل
هـاي   اقتصادي بـه شـرايط حاصـل از قـدرت    

هـاي   امـا زمينـه   ،شـود طلب مربوط مـي  چيره
پايداري آن بيشتر به تمايـل اعضـا بـه تـداوم     

و هنجارهاي ها همكاري و يا تبديل شدن نرم
 ـاي الاجراء ارتباط مـي  هاي لازمرژيم به رويه د ب

(Keohane, 1984, pp.215-216) .  در همـين
يـا  »   تصـوير سـوم  «زمينه كراسنر بـر مبنـاي   

در كنــار ) (منــدنظــام(ســطح تحليــل كــلان 
) گرايـي سـاختاري  شده از واقـع  روايتي تعديل

مبادرت »   طلبانه ثبات چيره«به تبيين مفهوم 
اين نويسنده نيز چـون كيـوهن بـر    . يدنمامي

فراتـر از اراده  (هاي ديگر لفهؤثيرگذار مأنقش ت
كنـد   پافشـاري مـي  ) و منابع قـدرت هژمـون  

  ).127-128، صص 1385مشيرزاده، (
نظريه نظام جهاني و چرخه  -2-2-2

  برتري اقتصادي
ارچوب نظريــه نظــام هــوالرشــتاين در چ

ر ضمن تأكيد ب (Wallerstein, 1977)جهاني 
داري كه به قـرن   مقطع پيدايش نظام سرمايه
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گردد، از سـه مقولـه    باز مي) 1450(پانزدهم 
يعني نظام تابعه مركز، شبه حاشيه و حاشـيه  

دهنده اين نظـام يـاد   به عنوان عناصر تشكيل
نظام تابعه مركز از لحاظ تاريخي بـه  . كند مي

هاي اقتصـادي اشـتغال    ترين فعاليتپيشرفته
ي الملل بينمسلطي در صحنه  نقش داشته و از
نظام تابعه نيمـه حاشـيه از يـك    . برخوردارند

طرف به نظام تابعه مركز و از سوي ديگـر بـه   
نظام تابعـه  . يابدنظام تابعه حاشيه ارتباط مي

ــت  ــامل دول ــيه ش ــه  حاش ــعيفي ك ــاي ض ه
تواننـد سرنوشـت خـود در صـحنه نظـام       نمي

زننـد و در عـين    داري جهاني را رقـم  سرمايه
ها در توليد مواد خـام   ، كاركرد اين دولتحال

بــراي صــنايع دو نظــام تابعــه ديگــر خلاصــه 
نكته مهم اينكه كليت اين نظام سـه  . شود مي

بخشي در نظام جهاني كاملاً ادغام شـده و در  
طلــب  ، تنهــا يــك قــدرت چيــره ايــن شــرايط

، توان لازم براي وضع  برخوردار از كارايي لازم
ز اجــراي آن دارا قواعــد بــازي و مراقبــت ا  

بـرداري آن   پي بهره با اين وصف، در. باشد مي
از منابع متنوع قـدرت و كـاهش توانـايي آن؛    

 به تدريج) به ويژه در پي بروز شرايط جنگي(
شرايط لازم بـراي دسـتيابي رقبـا بـه قـدرت      

شــود  بــالاتر و جــايگزيني آن فــراهم مــي   
  ).199-200، صص 1385،  مشيرزاده(

  ز بعد سياسيطلبي ا چيره -2-3
ــوم   -2-3-1 ــكي و مفهــ مدلســ
  »   پيشوايي سياسي«

بـه  (با اتكا بر مفهوم پيشـوايي   مدلسكي
ــتيلا ــاي اس ــتقلال ) ج ــر اس ــويش«ب ــاي پ ه

به زعم وي پيشواي . نمايدتأكيد مي »  سياسي
نـوآوري و  «جهاني، بازيگري است كه از توان 

در جهـت ارتقـاي مصـلحت     »  حركت به جلـو 
بر اين مبنـا، حركـت   . شدعمومي برخوردار با

ــراه اســت   ــوعي مشــروعيت هم ــا ن . پيشــوا ب
مدلسكي معتقد است كه بـراي دسـتيابي بـه    
قدرت استيلايي يا پيشوايي سياسي، پيشوا به 
تركيبي از قدرت اقتصـادي و امـواج نـوآوري    

،  1384،  زادهســيف( سياســي نيازمنــد اســت
  ).212-214صص 

  طلبي و نظريه رئاليسم چيره -2-3-2
پردازان مكتب رئاليسم نسـبت بـه   يهنظر

هـاي خاصـي را   طلبي حساسـيت مفهوم چيره
ــراز داشــته ــداب در ايــن ارتبــاط، برخــي از . ان

و برخــي ديگــر از  5»  گرايــي تهــاجمي واقــع«
سـخن   6»  گرايـي نوكلاسـيك تهـاجمي    واقع«

كريا معتقد اسـت كـه ميـان    زفريد  .گويند مي
 ها نسبت بـه محـيط   رفتارهاي تهاجمي دولت

، عوامل ادراكي و ساختارهاي دولتي الملل بين

                                      
5. Offensive Realisim 
6. Offensive Neoclassic Realism 
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ناپذير وجـود  اي مستقيم و تفكيكآنان رابطه
بر اين معنـا، هنگـامي    (Zakaria,1998)دارد 

هاي دولـت بـه شـكلي فزاينـده     كه توانمندي
حاصــل از آن  »  شــوك ادراكــي«رشــد كنــد، 

سياســـتمداران را بـــه تـــأثيرات بلندمـــدت 
. نمايـد ه مـي روندهاي مربوط به قدرت متوج ـ

ــراي    ــور ب ــت مزب ــل آن، كوشــش دول ماحص
حداكثرسازي نفوذ خود و اعمـال كنتـرل بـر    

، 1385مشـيرزاده،  (ي اسـت  الملل ـ بينمحيط 
  ).130-131صص 
گرايـي  لازم به ذكر است كه عنوان واقع 

نوكلاسيك كه از اواخر قرن گذشته رايج شد، 
به آثاري اشاره دارد كه ضمن تأثيرپـذيري از  

هـاي يـك   گرايي، بلنـدپروازي واقع هايبينش
دولت را در وهله نخست ناشـي از جايگـاه آن   

هاي آن و به ويژه توانمندي الملل بيندر نظام 
دانند، هر چند كه  در زمينه قدرت نظامي مي

در اين ميان برخـي متغيرهـاي ميـانجي نيـز     
اين شيوه تأكيد بر غيرمستقيم و  .تأثيرگذارند

نسبي بـر سياسـت    پيچيده بودن تأثير قدرت
كه عملاً به جـدا شـدن ايـن شـاخه     (خارجي 

، در )شـود گرايـي منجـر مـي   فكري از نوواقـع 
اي ديگر تجلي يافته ديدگاه ميرشايمر به گونه

ــت   وي. (Mearsheimer, 2001)اســـــ
حداكثرسازي قدرت را هدف اصلي هر دولتي 

بـه ايـن   . دانـد در جهان سرشار از تهديد مـي 

، الملـل  بـين ك نظـام  ترتيب، ساختار آنارشـي 
ــتتوانمنــدي هــا و عــدم هــاي تهــاجمي دول

اطمينان در مورد مقاصد و نيـات دشـمن، در   
ــار   ــر رفت ــر از عوامــل داخلــي ب ســطحي فرات

. هاي بزرگ تأثيرگذار اسـت  طلبانه دولت چيره
هـاي قـوي   در اين ميان، حتي مساعي دولـت 

ي نيـز  الملل ـ بينبراي شكل دادن به نهادهاي 
با هدف آنان مبني بر حفظ يـا   بايد در ارتباط

افزايش سهم خود از قـدرت جهـاني در نظـر    
-132، صـص  1385،  مشـيرزاده (گرفته شود 

131.(  
بــه ايــن ترتيــب، در ســايه برخــورداري  

جــويي، زمينــه   چيــره دولــت از موقعيــت 
هـــا در محـــيط بخشـــي بـــه رقابـــت پايــان 

فـراهم شـده و    الملل بينگونه نظام  مرجو هرج
ز امنيـت مناسـب برخـوردار    جو نيـز ا سيطره

). 34-35، صص  1387عسگري، (خواهد شد 
طلبــي و دســتيابي بــه  بــراين مبنــا، هژمــوني

بالاترين سطح امنيت، ناشي از ويژگي آنارشي 
هـا و اهـداف    و عدم اطمينان نسبت به انگيزه

هاي بزرگ اسـت   ديگر بازيگران به ويژه قدرت
 ظـن و در نهايـت پيـروي از    كه هراس و سـوء 

وي رفتاري مبتني بر حداكثرسازي قـدرت  الگ
، صص 1384حسيني لاييني، (را در پي دارد 

162-161 .(  
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،   گرايــي ارچوب مكتــب نــو واقــعه ـدر چ 
هـاي تحليلـي    دامنه بحث هژموني به حيطـه 

كه برخـي   تري رهنمون شده، تا آنجا گسترده
، درصـدد   بر مبناي دو مفهوم امنيت و منازعه

و    قطبـي  ي بـا تـك  بررسي رابطه ميان هژمـون 
ــده ــد امپرياليســم برآم ــار . ان ــع، در كن در واق

افرادي چون ميرشايمر و لين كه از منتقـدين  
قطبي بوده و آن را در زمينـه حفـظ    نظام تك

دانند و يـا   ي ناتوان ميالملل بينامنيت و ثبات 
كنت والتـز كـه ايـن نـوع نظـام را بـه دليـل        

بـات  ث محروميت از موازنه قوا به طور ذاتي بي
هاي اخير طيف ديگري از  دانست؛ در سال مي

انـد كـه بـا بـدبيني      نوواقعگرايان پديدار شده
ــت   ــه امني ــري ب ــينكمت ــل ب ــان  المل در جه

در اين مورد افرادي چون . نگرند قطبي مي تك
ــوزن و راس ــه  ) 1997( 7پ ــتند ك ــان داش بي

توانـد بـه عنـوان     مي 8طلبانه برتري   قطبي تك
نظر گرفته شود و كليدي براي حفظ صلح در 

تأكيـد دارد كـه قـدرت    ) 2003( 9يا ايكنبري
تواند از منـابع خـود در جهـت     طلب مي چيره

گر  سازي ديگر بازيگران چالش ممانعت يا آرام
  .برداري كند بهره

نيز از دو نوع راهبرد ) 2001( 10كرونين 
گويد، يكي حفظ يا توسـعه برتـري    سخن مي

                                      
7. Barry Posen and Andrew Ross 
8. Hegemonic Unipolarity 
9. John Ikenberry 
10.Bruce Cronin 

ه و نظامي و سياسي در جهـت تعميـق فاصـل   
هـاي خـود بـا     شكاف موجود ميان توانمنـدي 

در  ديگران و ديگري، استفاده از نفوذ سياسي
ي كـه بـراي   الملل ـ بـين مسير ايجاد نهادهـاي  

بـه  . ي سـودمندند الملل ـ بينمتحدانش و نظم 
اين ترتيب، در كنـار ايـن بـاور بنيـادين كـه      

بـه  ) هژمونيك غير(طلب  چيره  غير   قطبي تك
وهاي بين دولتي و ظهور دليل امكان بروز نير

هـاي چالشـگر بـراي ابرقـدرت، نظمـي       قدرت
ــي ــك    ب ــه ت ــاد ب ــت؛ اعتق ــات اس ــي ثب    قطب
آفريني  و قابليت ثبات) هژمونيك(طلبانه  چيره

آن به دليل پرهيـز از نبردهـاي بـين دولتـي     
ــه   ميــان قــدرت ســركرده و متحــدينش رو ب

نكته نهايي به توجه برخي ديگـر  . فزوني است
ــع ــه هژمــوني امپرياليســتي  گر از نوواق ــان ب اي
بـه دليـل تقويـت     شود، الگويي كه مربوط مي

محور در ميان متحـدان و  هاي تهديد برداشت
هاي ضد  نيز دشمنان، در كنار ترغيب سياست

ــام    ــي در ســطح نظ ــات آفرين ــه ثب ــوازن، ب ت
 ,Krahmann)نمايـد   مساعدت مـي  الملل بين

2005, pp.534-535).  
مربــوط  يهــاي نكتــه ديگــر بــه ديــدگاه 

گرايي بـه   شود كه در فضاي رويكرد نوواقع مي
 11»  تـوازن نـرم  «به مفهوم مقوله توازن قدرت،

ــد؛ تــوازني كــه در يــك سيســتم   اشــاره دارن

                                      
11. Soft- Balancing 
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در  و بر مبناي نوعي رفتار عقلايـي    قطبي تك
برمبنـاي  . گيـرد  برابر قدرت هژمون شكل مي

هـا   سياست) با قدرت هژمون(اين شيوه تقابل 
هــاي  گونــاگوني چــون تحــريم و راهبردهــاي

ــوزه   ــاري در ح ــدم همك ــادي، ع ــاي  اقتص ه
و  دشـمن  استراتژيك تا فروش تسـليحات بـه  

جايي تسليحات بـا   اعمال كنترل بر روند جابه
نظـر   هدف اعمال محدوديت عليه دشمن مـد 

ــي ــرار م ــرد  ق  ,He and Feng, 2008)گي

pp.363, 376-377) .  ــب ــه مكتــ از زاويــ
ازن نـرم تركيبـي از   گرايي، رويكـرد تـو   نوواقع

عناصر نظريـه تـوازن قـدرت و نظريـه تـوازن      
تهديد را شامل شده و اعمال نظارت و كنترل 

بر اين . نظر دارد را مد بر قدرت بالقوه هژمون
منـد   هـاي نظـام   مبنا، اين رويكرد حساسـيت 

دهـد   نسبت به بازتوازن قدرت را انعكاس مـي 
(Brooks and Wohlforth, 2005, p.78).  

توان گفت بندي كلي مي نوان جمعبه ع 
هــاي مــورد اشــاره بــراي تبيــين كــه نظريــه

، از   يالملل ـ بـين طلبي در عرصه  موقعيت چيره
 12نمـايي سـنتي  نوعي منطق مبتني بـر ژرف 

ارچوب آن الگـوي  ه، كه در چ كنند تبعيت مي
افـزاري   يا سـخت »    منابع مادي« گيري از بهره

رضايت و «توجهي به مقوله  قدرت در كنار كم
از سوي ديگر بازيگران، بـه شـالوده   »   پذيرش

                                      
12. Traditional perspective 

طلـب   اراده معطوف بـه قـدرت بـازيگر چيـره    
، در ايـن    بـه همـين دليـل   . تبديل شده است

، »  برتـري نسـبي  «هـا مضـاميني چـون     نظريه
اراده ملي يا قدرت داخلي پشـتيبان اعمـال   «

از نقشي  »  اجبار«و  »  استيلاطلبي«، »  خارجي
در مقابـل، در الگـوي   .  است ارمحوري برخورد

تحليلــي گرامشــي و پيــروان وي كــه بــه     
نـد، رفتـار   ا پردازيان پساگرامشي معروف نظريه
طلبانه در سايه تأكيد خـاص بـر منـابع     چيره
افزاري قدرت به پيش رفتـه و   مادي يا نرم غير

ــه ــاي  مؤلف ــذيرش«ه ــايت و پ ــأثير »   رض از ت
يـت  اي در تـداوم و تعميـق موقع   كننده تعيين

بـر ايـن اسـاس،     .جو برخوردارنـد  بازيگر چيره
، بــه عنــوان فصــلي     تفســير پساگرامشــي  

تمايزبخش بايد تلقي شـود كـه چـون مـرزي     
ــدگاه   ــاتواني دي ــيري ن ــايي و تفس ــاي  معن ه

افزارگــرا در زمينــه تبيــين زيرســاخت  ســخت
طلـب را آشـكار    هـاي چيـره   غيرمادي قدرت

   .نمايد مي
ــوم   -2-3-3 ــي و مفهــ گرامشــ
  »  ويي روشنفكرانهج چيره«

بــــه عنــــوان (بــــازخواني گرامشــــي 
 از مفهــوم) پــردازي پيــرو ماركسيســم نظريــه
هـاي   طلبي، از جمله نافـذترين نظريـه   استيلا

بـه  (بديلي است كه مـورد توجـه تحليلگـران    
ــژه در چ ــرار ) ارچوب مكتــب انتقــاديهــوي ق
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) 1891-1927(آنتونيوگرامشـي  . گرفته است
ــت ايتا  ــزب كمونيسـ ــان حـ ــااز بانيـ ، در  ليـ

بـراي تبيـين نظريـه     »  هاي زنـدان يادداشت«
) علمــي(خــود از نــوعي فرضــيه شــبه قــانون 

گويد كه در عين حـال بـا صـلابت    سخن مي
تحـت   آراء وي .نظري خاصي نيز همراه است

شــناختي اش بــر هســتي/تــأثير نقــد معرفــت
انديشـي، بـر دو محـور    گرايـي و اثبـات  تجربه

از  .تأكيـد نمايـد   »  تاريخي«و »   گراييانسان«
اين زاويه، مقوله تغيير اجتماعي را به عنـوان  
ــي    ــا ويژگ ــام ب ــتي و بازفرج ــدي انباش فرآين

اي كه  نمايد؛ به گونهمواجه مي»   مندي تاريخ«
هر پديده به سير تاريخي خود وابسته بـوده و  
تعامـــل اجتمـــاع و دگرگـــوني سياســـي در 

هاي مربوط به اين سـير  ارچوب محدوديتهچ
  .گيرديشكل م
هاي مزبور ثابـت  با اين حال، محدوديت 

و تغييرناپــــذير تلقــــي نشــــده و در درون 
ــي رخ     ــاعي خاص ــاختار اجتم ــك س ديالكتي

اين سـاختارها شـامل ابعـاد بنيـاد     . دهند مي
هــا، هــا، نظريــههــا، ايــدئولوژيذهنــي انگــاره

ــادي   ــاختار اقتص ــاعي و س ــاي اجتم  -نهاده
قـدرت   اي از روابطاجتماعي غالب و مجموعه

توانـد آن را  است كـه كـارگزاري انسـاني مـي    
تأكيد گرامشي بر سوژگي انسـان  . تغيير دهد

شناســي اجتمــاعي بــه ســوي نــوعي هســتي

هـا را در فراينـد   شود كـه انسـان   رهنمون مي
بازســازي روابــط بــا جامعــه و طبيعــت خــود 

از ايـن منظـر، واقعيـت    . بينـد بخش مـي  قوام
اختاري هـاي س ـ اجتماعي فراتر از محـدوديت 

ــز مــي  ــاهي ني شــود و در نتيجــه، شــامل آگ
هاي فلسفي، نظري، اخلاقي و متعـارف   انگاره

، 1385،  مشــيرزاده. (گيــرد را نيــز در بــر مــي
  ).215-216صص 
توضيح بالا كه به نگاه گرامشـي نسـبت    

به رابطه متقابـل ميـان كـارگزار و سـاختار و     
ساخت اجتماعي واقعيـت اشـاره دارد، دامنـه    

ــه  ــث را ب ــوس  بح ــاد ملم ــوي ابع ــري از  س ت
»   الملل سومبين«هاي تأثيرپذيري او از  زمينه

ــم«و  ــي »   ماكياوليس ــدايت م ــده وي در . كن
جهــت تعــديل مفهــوم اول، درصــدد تبيــين  

طلبـي بـراي طبقـه بـورژوازي     موقعيت برتري
برآمد، موقعيتي كـه بـر مبنـاي نظـام توزيـع      
امتياز براي طبقه فرودست در ازاي جلب نظر 

رضايت آنان براي پذيرش رهبري بورژوازي و 
-209، صـص  1385كـاكس،  (يافت  معنا مي

گرامشي با الهام از نظريه ماكيـاول بـر   ). 208
اي از رضـايت  محور قـدرت بـه عنـوان آميـزه    

و اجبار، قدرتمندي و چيرگي طبقـه  ) اجماع(
ــاعي    ــق و اجم ــاي تواف ــر مبن ــورژوازي را ب ب

افع خـاص  داند كه بر محور اجتماعي از من مي
ميان اين طبقـه و ديگـر فرودسـتان حاصـل     
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وي در مسير تحقـق و پايـداري ايـن    . آيدمي
 13»  جامعــه مــدني«نظــام اســتيلا، از مفهــوم 

اي اين جامعه طيف گسـترده . گويد سخن مي
ــاري،    ــدهاي تجـ ــزاب، واحـ ــا، احـ از كليسـ

.... ، مطبوعات، )خصوصي(ها، مدارس  دانشگاه
كـارگزاران  «ن گيرد كـه بـه عنـوا   را در بر مي

عمل كـرده و ايـدئولوژي،    14»  انتقال فرهنگي
هـاي اخلاقـي، سياسـي و    بيني و ارزشجهان

دار در طبقـه سـرمايه  (فرهنگي طبقه مسـلط  
را بـه عنـوان   ) داريجوامع پيشـرفته سـرمايه  

هنجارهاي متعارف سياسـي شـكل داده و آن   
 »  عقـل متعـارف  «را به فلسفه توده مـردم يـا   

در مقابل جامعه مدني، جامعه . كندتبديل مي
سياسي يا دستگاه اصلي قهر دولت قـرار دارد  

هــاي مخــالف بــا تفــوق موجــود را  كــه گــروه
  ).Femia, 2005, p.343(نمايد پذير مي نظم

به عنـوان جـزء    15مفهوم بلوك تاريخي 
گرامشي، بـه وجـود تعامـل      ديگري از انديشه

ديالكتيكي ميان دولت و جامعـه اشـاره دارد؛   
عاملي كه بـه بـروز ائـتلاف ميـان نيروهـاي      ت

نهادهـاي سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي در     
) سياسـي (اي مسلط و با ثبات مقابل مجموعه

. (Leonard, 2007, p.149)شـود  منجـر مـي  
در (تبليغ يك فرهنگ مشترك توسط دولـت  

                                      
13. Civil Society 
14. Agents of Cultural Transmission 
15. Historic Bloc  

) مفهوم موسعي كـه گرامشـي مـد نظـر دارد    
ــأمين    ــوك را ت ــدت بل ــجام و وح ــه انس زمين

بر اين مبنـا، روشـنفكران در ايجـاد    . مايدن مي
بلوك تاريخي از نقشي محـوري برخوردارنـد؛   

وار با يك طبقـه  چرا كه در بستر ارتباط اندام
اجتماعي، در جهت بسط، گسـترش و تـداوم   

هـايي   ها و سـازمان تصويرهاي ذهني، فناوري
كــه بــه اعضــاي يــك طبقــه و يــك اردوگــاه 

شـش  بخشـند، كو تاريخي هويت مشترك مي
-219، صــص 1385،  مشــيرزاده(كننــد مــي
215.(  

طلبي روشنفكرانه در  چيره -2-3-4
  »  پساگرامشي«آراي 

در ابتدا لازم به ذكر اسـت كـه بـه زعـم     
منطق تحليلي ناظر بـر ايـن نوشـتار، تمـامي     

ــدگاه ــه   آراي و دي ــم از انديش ــه مله ــايي ك ه
گرامشي، در صدد تبيين ابعاد نظـري مقولـه   

»  پساگرامشي«اند؛ در قالب  طلبي برآمده چيره
شوند، قالبي مفهومي كه حتي  بندي مي طبقه

ديدگاه . گيرد رويكرد نوگرامشي را نيز دربرمي
شـناختي اسـت كـه     اي جامعهگرامشي نظريه

ملهم از ماركسيسم، شرايط دروني كشورهاي 
) 1930در دهـه  (داري به ويژه ايتاليـا  سرمايه
ديگر شرايط  لذا تعميم آن به. نظر دارد را مد

تاريخي يـا اعمـال هـر نـوع تغييـر در سـطح       
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) المللـي از ملي به فراملـي و بـين  (تحليل آن 
  .تواند با مشكلاتي همراه باشدمي

آراء ايــن نويســنده در خصــوص الگــوي  
المللي بـراي اولـين   طلبي در عرصه بين چيره

 16توسـط رابـرت كـاكس    1974بار در سـال  
وضعيت  مطرح شد، كه به دلايلي چون وجود

 زدايــي در روابــط ميــان دو ابــر قــدرت تــنش
وي بـه عنـوان   . از آن به عمل نيامد استقبالي

، در زمينه 17يكي از پيروان رويكرد نوگرامشي
ــه  ــت انديشـ ــحنه   كاربسـ ــي در صـ گرامشـ

نكتـه اول  . المللي، به دو نكته اشـاره دارد  بين
الملـل و  به چگونگي ارتباط ميان روابـط بـين  

بـر  . گـردد اجتماعي بـازمي  مناسبات بنيادين
وار در ســاختار ايــن مبنــا، هــر نــوآوري انــدام

 خود، روابـط  اجتماعي، از طريق تجليات فني
المللي را نيـز بـه   مطلق و نسبي در حوزه بين

نكتـه دوم بـه   . دهـد وار تغيير ميشكلي اندام
ــدگي ــاظر پيچي ــذيري    ن ــوي تأثيرپ ــر الگ ب

ــرايط    ــت از ش ــورهاي فرودس ــادي كش اقتص
شـود  كشورهاي قدرتمند مربوط مي اقتصادي

  ).219-220، صص 1385،  كاكس(
مطلب ديگر بـه چگـونگي تصويرسـازي     

شــود، گرامشــي از نظــم جهــاني مربــوط مــي
 ــ ــه ب ــي ك ــان  هنظم ــي از نخبگ ــيله ائتلاف  وس

بخشي به امور جهاني قدرتمند با هدف سامان
                                      

16. Robert Cox  
17. Neo – Gramscians  

از اين زاويه، چيرگي فراتـر از  . گيرد شكل مي
اتحـادي فراملـي   «، به  وجود يك دولت مسلط

اشاره دارد؛ اتحادي كه بر مبنـاي   »  از نخبگان
شكل گرفتـه و در مسـير   »   هاي مشابه ارزش«

ــان    ــل، آرمـ ــافع متقابـ ــين منـ ــا و  تعيـ هـ
ارچوبي از هــدر چ(هــاي مشــترك  ايــدئولوژي

 ,Puchala) رود به پيش مـي ) توافق و رضايت

2005, p.576) . نكتــه نهــايي بــه گســترش و
ولوژي از سوي كشورهاي پيشـرفته  ترويج ايدئ

شـود،  يافته مربوط مي به ممالك كمتر توسعه
توانـد بـه تعميـق سـاختارهاي     روندي كه مي

فرهنگي دول فرادسـت در منـاطق فرودسـت    
ايـن   بـه . (Femia, 2005, p.343)منجر شـود  

 ،ارچوب آراي پساگرامشــيهــچ ، در ترتيــب
مشروعيت و مقبوليـت يـك نظـام فرهنگـي،     

ــادي و ــت   اقتص ــمين موقعي ــي در تض سياس
كننــده  طلــب از نقشــي تعيــين بــازيگر چيــره

برخوردار است؛ لذا هر قدرتي كه بتواند مباني 
پذيرش «طلبي خود را بر مضاميني چون چيره
قدرت ساختاري و نهادينـه  «و يا  »  المللي بين

قـرار دهـد؛ در   »   شده معطوف به هنجارسازي
زمينه مشروعيت بخشـي بـه رفتـار خـارجي     

. هاي كمتري مواجه خواهد شد خود با چالش
ــه  ــذيرش، مقدم ــوع پ ــن ن ــراي ايجــاد اي اي ب

ارچوب، نهادها و سـاختارهايي اسـت كـه    هچ
ديگران در آن مشـاركت كـرده و هنجارهـا و    
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طلـب را  قواعد رفتاري مورد نياز بازيگر چيـره 
افزون بر آن، ويژگي مزبـور  . نمايندتدوين مي

ايجـاد و حفـظ   زمينه لازم براي تحقق تـوان  
ثبـاتي را كـه   هاي همكاري و كنترل بـي رژيم

جوســت، فــراهم جــزء لاينفــك قــدرت چيــره
به همين دليل، برخي از تحليلگـران  . آورد مي

و »   معمـاري امنيتـي  «از اين توان بـه عنـوان   
قابليت ايجاد توافق گسترده بر محور قوانين و 

سـخن  ) جو بازيگر چيره(نظر  هنجارهاي مورد
  ).849، ص  1381امينيان، ( اندگفته

كاكس در راستاي تعميم آراي گرامشي  
تنظـيم  «، بـه دو مفهـوم    يالملل بينبه عرصه 

تصـوري جهـاني از   «و »   هـا هاي دولـت ستيزه
بــه عنــوان مبــاني برداشــت »   جامعــه مــدني

چيرگي محور از نظم جهـان اشـاره داشـته و    
گونــه  دارد كــه شــرط تحقــق ايــن بيــان مــي

ــري ــي برت ــش طلب ــت ، نق ــي دول ــاي  آفرين ه
اسـت كـه انقـلاب اجتمـاعي و     ) طلبـي  چيره(

پس هـر  . انداقتصادي كاملي را از سر گذرانده
چيرگي جهاني در آغاز چيزي جـز گسـترش   

يــك طبقــه ) ملــي(بيرونــي چيرگــي داخلــي 
ــن شــرايط، . اجتمــاعي مســلط نيســت  در اي

ــه انقــلاب   كشــورهاي پيرامــوني كــه از تجرب
ــه  ــاعي دامن ــرومدار م اجتم ــاد  ا ح ــد و اقتص ن

آيند اي نيز ندارند، در پي آن برمييافته توسعه
كه ضمن حفظ سـاختارهاي قـديمي قـدرت،    

عناصري از مدل چيرگي محور را در داخل به 
به اين ترتيب، برتـري در سـطح   . رندااجرا گذ

ها نيسـت،   المللي صرفاً نظمي ميان دولتبين
وه ، همراه بـا شـي   بلكه در درون اقتصاد جهاني

توليد مسلطي است كه به همه كشورها رخنه 
هاي فرودسـت توليـد را   كند و ساير شيوه مي

از ايـن گذشـته،   . سـازد به خـود وابسـته مـي   
ي پيچيــده از مناســبات اجتمــاعي امجموعــه

ــين ــاعي    ب ــات اجتم ــه طبق ــت ك ــي اس الملل
. نمايـد كشورهاي مختلف را به هم مرتبط مي

ــد    ــاني را باي ــي جه ــاس، چيرگ ــن اس ــر اي  ب
اي مركب از سـاختارهاي اجتمـاعي،   مجموعه

اقتصــادي و سياســي دانســت كــه حتــي در  
ــازوكارهايي    ــا و س ــا، نهاده ــيماي هنجاره س

ي نمـود  الملل ـ بينهاي  جهاني به ويژه سازمان
  ).221-228، صص  1385،  كاكس(يابد مي

هاي كـاربرد انديشـه   يكي ديگر از حوزه 
پساگرامشــي كــاكس در مــورد چيرگــي، بــه 

مربـوط  »   الملـل بحران در روابط بـين «م مفهو
منـاظره ميـان   «در واقع، در پي بروز . شودمي

در اواخر دهـه هشـتاد كـه بـا رد     »   پارادايمي
همراه »   گرايياثبات«انديشه مسلط مبتني بر 

ــود؛ ضــرورت روش ــويني مطــرح ب شناســي ن
مناظره ميان «شود كه در سطحي فراتر از  مي

هــاي ، بــر مقولــه»  ايــيگر پــارادايمي فرااثبــات
گشـايي  در جهت گره. كردتأكيد مي»   روش«
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 بحـــران «از نارســـايي مزبـــور، در كنـــار   
، از مفهوم »  گراييبحران اثبات«و »   گرايي واقع

نيز سـخن بـه ميـان آمـده     »   بحران هژموني«
كند كـه   در اين زمينه كاكس تأكيد مي. است

طبق نظريه بحران هژموني، برخلاف منـاظره  
ــي   ــارادايمي، نمـ ــان پـ  ــ ميـ ــوان مسـ له ئتـ

شناسـي يعنـي وجـه توليـد دانـش را       معرفت
ــادي و     ــاعي، اقتص ــال اجتم ــتقل از اعم مس

بر ايـن مبنـا، بحـران نظريـه     . سياسي دانست
را بايـد   1980الملل در اواخر دهـه  روابط بين

در ارتباط با بحـران در سـطح نظـام جهـاني     
مورد توجه قرار داد، شـرايط نامسـاعدي كـه    

طلــب مريكــا بــه عنــوان يــك قــدرت چيــره ا
  .را تحت تأثير قرار داد) هژمون(

ــراي اثبــات ادعــاي   وي و همكــارانش ب
اول : خود سه دليـل عمـده را مطـرح كردنـد    

اينكه هر نظامي نيازمند نظمي براي بازتوليـد  
. سلطه است -خود يعني بازتوليد روابط قدرت

سازي و تنظيم اعمال اين نظم به فرايند عادي
. جتمــاعي، سياســي و اقتصــادي اشــاره داردا

ــادي   ــن ع ــه اي ــه ك ــيم را  آنچ ــازي و تنظ س
طلبانـه   سـازد، گفتمـان چيـره   پذير مـي  امكان

است؛ چرا كه اين گفتمان از بروز ) هژمونيك(
منازعات درون يك ساخت اجتماعي با روابط 

نمايد و در پي آن، قدرت معين جلوگيري مي

. نـد كبه بازتوليـد خـود سيسـتم كمـك مـي     
دومين دليـل اينكـه وظيفـه اصـلي گفتمـان      

هـاي  اجراي گفتمـان ) طلبچيره(مورد اشاره 
هـاي سياسـي و   حقيقت است كه با آن هويت

شود و به كند، مشخص مياجتماعي نفوذ مي
طلبــي بــر ايــن مبنــا، چيــره. آيــد وجــود مــي

در يـك  »   رضـايت «افزون بر ايجاد ) هژموني(
هـا از  يـت گيري هوشكل ساخت اجتماعي، به

ها و اعمـال نيـز   اي از گفتمانطريق مجموعه
در ايـن شـرايط كـه هژمـوني در     . اشاره دارد

شناسـي و  بحث از نحوه توليد دانش، معرفـت 
هاي علمي، مرجعي اساسي به كاركرد فعاليت

بـه  (  الملـل  بـين  رود، نظريه روابـط شمار مي
توانـد از  نيـز نمـي  ) عنوان يك فعاليت علمـي 

هــاني كــه درون آن قــرار نظــم هژمونيــك ج
بـه وجـود    آخـرين دليـل  . گرفته، جـدا باشـد  

ــاز   وابســتگي متقابــل ميــان نظــم و دانــش ب
بروز بحـران در نظريـه    بر اين مبنا،. گردد مي

، ريشه در بروز بحران در نظم الملل بينروابط 
ازايـن  . خواهد داشـت ) هژمونيك(طلب  چيره

 -نوع برداشـت بـه عنـوان رويكـردي كـاكس     
راي پيونـدآفريني ميـان نظريـه بـا     گرامشي ب

ــاني ــده اســت   نظــم جه ــاد ش ــان (ي ــي م ك
  ).165-167، صص 1380وريوكس، 
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هاي پساگرامشـي   ارچوب ديدگاههدر چ 
وي در كنـار   .شودنيز نام برده مي 18از فونتانا

هاي راجع به جامعه مـدني و  تأكيد بر مناظره
مريكـا در  اروابط آن با دولت، نسبت به نقـش  

حساس بـوده و ادعاهـاي ايـن     صحنه جهاني
هـاي مربـوط بـه    دولت بر مبناي تحقق آرمان

هـاي سياســي و پيشـرفت اقتصــادي را   آزادي
 ,Lenter)دهـد  مورد نقد و بررسي قـرار مـي  

2005, p.741) .  در همين زمينه، جوزف نـاي
هـاي   ، زمينـه  19»  قدرت نـرم «بر محور مفهوم 

ــاني   ــداوم نقــش جه ــراي ت ــا در الازم ب مريك
اي بعد از جنگ سرد و به ويژه شـرايط  ه سال

بعد از يازدهم سپتامبررا مورد توجه قرار داده 
گيـري از   و رهبران اين دولت را به سوي بهره

گـراي  فرهنگ جهـان «منابع نرم قدرت چون 
ــاييا ــبكه  «و »   مريك ــده آن در ش ــوذ فزاين نف

نمايـد؛ چـرا   ترغيب مـي »   رسانيجهاني اطلاع
داف ملي به ويـژه در  كه به زعم وي تأمين اه

حوزه امنيتي، در كنار تدابير نظامي، در گـرو  
ها و اثربخشي بـر  تسخير اذهان و قلوب انسان

ــع مخاطــب    ــي جوام ــدني فرومل ــاي م نهاده
ــي ــد م ــاي   . باش ــا، ن ــن مبن ــر اي ــدرت «ب ق
اصـلي   را بـه عنـوان شـالوده    20»  سـازي  اقنـاع 

قدرت نرم معرفي كرده و دامنـه تأثيربخشـي   

                                      
18. Fontana. Bb 
19. Soft Power 
20. Co-optive Power 

ه جــذب و شــكل دادن بــه   آن را در زمينــ
، بسـيار فراتـر و نافـذتر از     هاي ديگراناولويت
دانـد  هاي مبتني بر اجبار و پـاداش مـي  شيوه

(Nye, 2004, pp.5-8).    ناگفته نمانـد كـه در
آثار اخير اين نويسنده، قـدرت نـرم در قالـب    

مورد توجـه قـرار    21»  قدرت هوشمند«مفهوم 
ن و گيـري توأمـا  گرفته كـه آن نيـز بـه بهـره    

كارآمد منابع نرم و سخت قدرت با توجـه بـه   
شرايط و مقتضيات زماني و مكاني اشاره دارد 

(Hamer, 2007, pp.34-35) .  

واكــاوي مصــاديق تــاريخي  -3
از زاويه ) امپراطوري(طلبي چيره

  تفسير پساگرامشي
طلبي  در ابتدا بايد توجه داشت كه چيره

هـاي انجـام    به رغم تمامي كوشش) هژموني(
 22فته، كماكان مفهومي مبهم و نـاهمخوان گر

مـدهاي ايـن وضـعيت، بـه     يكـي از پيا . اسـت 
گـردد كـه بـراي     دامنه شمول تعابيري باز مي

طلـب و يـا تشـريح     هـاي چيـره   معرفي قدرت
موقعيت ديگر بازيگران در برابر دولت مزبـور،  

در ايـن مـورد بـه مفـاهيمي     . ارائه شده است
/ ، تـوازن   قطبـي  چون امپراطوري، رهبري، تك
تـوان   مـي .... و23عدم توازن قدرت، ضد تـوازن 

                                      
21. Smart Power 
22. Ambiguty 
23. Counterbalance 
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ــرد ــاره ك ــي   . اش ــاه كل ــه جايگ ــد ب ــه بع نكت
هاي امپراطوري درعرصه تـاريخ تحـول    قدرت
گردد؛ به ايـن معنـا كـه بـا      باز مي يالملل بين

وجود محدوديت و ابهام فـراوان در اطلاعـات   
هـاي امپراطـوري،    تاريخي مربـوط بـه قـدرت   

نافـذ آن در عرصـه كـلان    توان از جايگاه   نمي
غافـل مانـد؛ چـرا كـه اولاً،      الملـل  بـين روابط 

همواره در طـول تـاريخ، زنـدگي و سرنوشـت     
ها  ملل و اقوام زيادي به رفتار اين قبيل دولت

روند تكامل تدريجي    گره خورده و ديگر اينكه
پديــده دولــت در عصــر پساوســتفاليا، بــا     

گيري، تضعيف و نـابودي ايـن قبيـل از     شكل
طلب به شـدت عجـين شـده     هاي چيره دولت
  .(Ferguson, 2008, pp.273-274)است 

تـوان بـه مراحـل     در همين ارتباط، مـي 
هاي هژمونيـك   تاريخي ظهور و سقوط قدرت

ها اشاره كرد؛ كه با تفاسير  به ويژه امپراطوري
 16برخي از قـرن  . گوناگوني همراه شده است

بـه عنـوان نــوعي مـرز تــاريخي بـراي ظهــور     
هـاي   هاي جهـاني و تكثيـر قـدرت    امپراطوري

اند و گروهي ديگـر از قـرن    بزرگ سخن گفته
يــاد »   دوره رهبــري جهــاني«بــه عنــوان  19

آفريني امپراطوري اند كه با ظهور و نقش كرده
،  كرمـي (مريكا و آلمـان مقـارن بـود   ابريتانيا، 

ــه دوره ). 8-7 ،صــص1385 ــتاين از س والرش
مل هلنـد در  گويد كـه شـا   هژموني سخن مي

 ، بريتانيـا در )1620-1672( 17اواسط قـرن  
مريكا در و ا) 1815-1873(اواسط قرن نوزده 

شـود   مـي ) 1945-1967(اواسط قرن بيستم 
(Wallerstein, 2002, p.216) . بر اين مبنا، و

افزاري مسـلط بـر تفسـير     رويكرد نرم ملهم از
شود كـه   ، در اين بخش سعي مي پساگرامشي

هـاي   وريهاي رفتاري امپراط گيترين ويژ مهم
مريكا، به ويـژه از بعـد   روم باستان، بريتانيا و ا

گيـري ايـن بـازيگران از منـابع      چگونگي بهره
هاي رضايت  غيرمادي قدرت و اتكاي بر مؤلفه
بحـث را بـا   . و پذيرش مورد بررسي قرارگيرد

»  نـوع شناسـي  «كنيم، كه از بعد  روم آغاز مي
 :گيرد قرار مي»   يمامپراطوري مستق«در طبقه 

ــأثير - ــزه  ت ــذيري انگي ــادين   پ ــاي بني ه
رهبـــــران امپراطـــــوري روم از مفـــــاهيم 

موريتي أبرخورداري از م«اي چون  روشنفكرانه
 ,mann)»عدالت جهاني در حوزه ايجاد نظم و

2006, pp.12-13)  .  
هــاي  گيــري همزمــان از رويكــرد بهــره -

ــار يكســان توســعه ســرزميني  ســازي، در كن
اي سياسي براي تقويت دامنه نظـارت و  نهاده

ــتفاده از زمينـــه   كنتـــرل و در نهايـــت، اسـ
بـه  . ايدئولوژيك براي ارتقاي وفـاداري مـردم  

، قدرت بـه    اين ترتيب، در اين نوع امپراطوري
هاي سياسـي،   تدريج از حوزه نظامي به بخش

  . يافت اقتصادي و ايدئولوژيك تسري مي
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بـر  ايجاد نوعي نظام سياسـي مبتنـي    -
قانون، نظم، رضايت و باور گسترده نسبت بـه  

اي شكوفا كه برمبناي شبكه فراگيري از  آينده
شد؛ و در ايـن   اي حمايت مي تجارت مديترانه

ميان، نيروي دريايي قدرتمند امپراطـوري بـه   
 ,Walker, 2003)(كرد  پايداري آن كمك مي

pp.134-5 . ــب ــن ترتي ــه اي ــرخلاف دول  ب ، ب
) چون روسـيه و فرانسـه  ( 19امپراطوري قرن 

كه دائمـاً در پـي درگيـري بـاهم و نبردهـاي      
اي بودند، روم تنها امپراطوري بود كـه   حاشيه

از قدرت و نفوذ كافي براي تسلط بر سيسـتم  
برخــوردار بــوده و توانســت نظــم  الملــل بــين

الملـي را برپـا نمايـد     جديدي از اقتصـاد بـين  
(Cohen, 2004, p.50) .  

چـون   مـادي  ابع غيـر گيري از من ـ بهره -
فرهنگ، هنر و علـم در جهـت جـذب ديگـر     

مند خود و تعميم نظام  ها به تمدن قاعده ملت
 ,Purdy)هـا   قانوني خويش به ديگر سـرزمين 

2003, p.105)   آن هم در شـرايطي كـه روم ،
كوشـــيد خـــود را از خاســـتگاه  دائمـــاً مـــي

 ,Bender) رهـا نمايـد  ) يونـان (اش  فرهنگـي 

2003, p.89).  
هاي افـول و در   ه نهايي را به زمينهنكت -

ــاص      ــدرت اختص ــن ق ــي اي ــت فروپاش نهاي
هاي سقوط آن را  بدون ترديد زمينه. دهيم مي

اي از عوامل داخلي و خارجي  بايد در مجموعه

رسد كه  اما در اين ارتباط، به نظر مي. دانست
تفســير ويــل دورانــت بــه آراي پساگرامشــي  

را ) ودي رومناب(وي اين واقعه . تر باشد نزديك
دانـد كـه در    نه يك واقعه بلكه فراينـدي مـي  

؛ و در اين ميـان بـر    طول سه قرن ادامه يافت
هايي چون مبارزه طبقاتي، افول تجارت،  مؤلفه

ــزاف و    ــات گ ــي، مالي ــامگي بوروكراس خودك
فرسـا، كـاهش    هـاي تـوان   ، جنگ ناپذير نرمش

هـا و   جمعيت به دليل محدود ساختن خانواده
هـويتي فرهنگـي بـه     فراگير، بـي هاي  بيماري

دليل گسترش اقوام مهاجر، تنـزل معيارهـاي   
طلبـي   شهوت شناسي در برابر اخلاقي و جمال

هاي سياسي، تأكيد  گسيخته، افول آزادي لجام
كه علـت اصـولي سـقوط     داشته و تأكيد دارد

بود، چـرا كـه ايـن مـذهب     »   مسيحيت«روم 
كــيش قــديم را كــه بــه روح رومــي خصــلت 

بخشـيد، از   و به دولت روم ثبـات مـي   اخلاقي
نمايـد   با اين حال، وي تصـريح مـي  . ميان برد

كه رشد اين آيين بيش از آن كه علت باشـد،  
معلول انحطاط روم بود و از هـم گسـيختگي   

خيلي پيش از ظهور مسيح آغاز  كيش ديرين
  ).776-782، صص  1370دورانت، (شده بود 

اي  نهبحث بعدي به بريتانيا به عنوان نمو
 : از نوع جديد امپراطوري اختصاص دارد
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وجود اعتقاد و باوري عميق در رهبران  -
امپراطوري بر مبناي برخورداري از مـاموريتي  

   ؛جهاني بر محور گسترش تجارت آزاد
مركزي امپراطوري برخورداري بخش  - 

ــالي    ــي؛ در ح ــت سياس ــق حاكمي ــه  از ح ك
لازم  اي نيـز ازخودمختـاري   هاي حاشيه بخش

ــدب ــين . رخوردارن ــه هم ــي از   ب ــل، برخ دلي
ــوان    ــه عنـ ــدرت بـ ــن قـ ــران از ايـ تحليلگـ

 .اند ياد كرده»   مستقيم امپراطوري غير«

ــش   -  ــاي نقـ ــوزه  «ايفـ ــري حـ رهبـ
از سوي بخش مركزي امپراطوري »   اي حاشيه

 ,Mann, 2006) به ويـژه در حـوزه اقتصـادي   

pp.9-11). 

پايبنـــدي ايـــن دولـــت بـــه نـــوعي  - 
داري كه بـر   سرمايه ،»  نزاكت اداري ب سرمايه«

بـه   هاي حاصل از بـازار جهـاني   اساس فرصت
در همـين ارتبـاط، برخـي در    . رفت پيش مي

صدد تشـريح الگـوي تعامـل ميـان هژمـوني      
. انـد  امپراطوري و مقوله جهاني شدن برآمـده 

به اين معنا كه هژموني انگليس در پي ايفـاي  
 نقش به عنوان محور جهاني شدن بود، تـا در 

»   جويانـه  جهـاني شـدن چيـره   «نهايت نـوعي  
ــرد   ــكل گيــ  ,Marquand, 2003)شــ

pp.113,116).  
افـزاري   هاي نرم سياست مورد ديگر به - 

توسـعه و پيشـبرد   «اين دولت به ويژه از بعد 

ارتبـاط  »   دموكراسي در مناطق تحت كنتـرل 
يابد؛ آنچه كه براي عقلاني و منطقي جلوه  مي

مناطقي چون هند  در دادن سلطه امپراطوري
 ,Kurtz, 2003, pp.4)تا حدودي كارساز بود 

18).  
لازم »   هاي نگرشي زمينه«گيري  شكل - 

براي آغاز روند افـول؛ كـه در ايـن مـورد بـه      
در  »  پذيري احساس آسيب«گيري نوعي  ريشه

پيكره امپراطوري اشاره شـده، بـاوري كـه در    
مريكـا و  اهاي جديدي چون  كنار ظهور قدرت

بـه  (زده  ان، زمينه بـروز رفتارهـاي شـتاب   آلم
را ) طلبانـه آلمـان   ويژه در برابر رفتـار توسـعه  

به اين ترتيب، ناتواني بريتانيـا در  . فراهم آورد
اتخاذ رويكردي هماهنگ با روند متحول نظم 

هاي بعد از جنگ جهـاني اول   جهاني در سال
هـاي نظـام    كه به فاصله فزاينده آن از واقعيت

منجر شد؛ در نهايت  1930ر دهه د الملل بين
، ص  1383،  كوپچان(به فروپاشي آن انجاميد 

از اين زاويه، برخي تحليلگران بر مبناي ). 41
بر اين باورند كه ) با روم(اي  رويكردي مقايسه

اش بـا   اگر چه اين دولت برخلاف سلف رومي
چالش فروپاشي داخلي مواجه نبود، اما دامنه 

مقايسـه بـا روم، از    و سرعت اضمحلال آن در
گســتردگي و شــتاب خاصــي برخــوردار بــود؛ 

نظمي بـه پايـان    با همان آشفتگي و بي گويي
  .(Brendon, 2008)رسيد كه آغاز شده بود 
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مريكا اآفريني  بحث در مورد الگوي نقش 
طلـب بـر محـور     به عنوان يـك قـدرت چيـره   

، نـاگزير پژوهشـگر را بـه      تفسير پساگرامشـي 
»   قدرت نرم«چون  هايي ولهسوي تمركز بر مق

در واقع، به . دهد سوق مي»   گرايي افزار نرم«يا 
توان بـه   زعم نگارنده، اين قبيل مفاهيم را مي

در نظـر  »   ارچوب تحليلـي ه ـچ«عنوان نـوعي  
ــترده  ــه گس ــه دامن ــت ك ــاور گرف ــا،  اي از ب ه

تمــدني و مضــامين  - هــاي فرهنگــي اســطوره
رجي تـا  سازي خـا  ثر بر تصميمؤايدئولوژيك م

هـا و اقـدامات عملـي ايـن دولـت در       سياست
گيرد؛ آنچه كـه   ي را در بر ميالملل بينصحنه 

- هاي رهبري و هدايت فكـري  تواند زمينه مي
هاي جنگ سـرد و بعـد از    ارزشي آن در دوره

ــاي نقــش   ــر ايف ــا در عص ــوري «آن ي امپراط
،   بـه ايـن ترتيـب   . نمايد را معرفي مي»   جهاني

ابعاد متفاوت ميان ماهيـت   توان از هرچند مي
صــلح «مريكــايي يــا  او شــالوده هژمــوني  

صـلح  «و  25»  صلح بريتانيايي«با  24»  مريكاييا
 ,Cohen, 2004)ارتباط ايجـاد كـرد   26»  رومي

p.50)  ــن وصــف ــا اي ــا ب ــي ؛ ام ــاي  ، ويژگ ه
جــويي روشــنفكرانه ايــن دولــت از     چيــره

، كـه  )1(هاي خاصي برخوردار اسـت  برجستگي
  :شود ترين آن اشاره مي مهم در ادامه به

                                      
24. Pax Americana 
25. Pax Britannica 
26. Pax Romania 

اراده قوي معطوف بـه  «ي از ربرخوردا - 
هـاي   ، آن هم در شرايطي كـه زمينـه  »  قدرت

لازم براي تبـديل شـدن آن بـه يـك قـدرت      
مندي  در اين مورد به بهره. جهاني فراهم نبود

نيـز  »   انـرژي رام نشـدني  «اين دولت از نوعي 
ــه ظــاهر   توجــه شــده كــه انجــام هــر امــر ب

 ,Bender)سـاخت   نطقي را ممكـن مـي  غيرم

2003, pp.81-85) ، ــرژ ــه  ان ــه در جامع ي ك
زد و حتـي برخـي    پـذير آن مـوج مـي    مهاجر

معتقدند كه اشتياق حاكمان امپراطوري براي 
ايفاي نقش جهـاني نيـز انعكاسـي از آن بـود     

(Hanson, 2003, p.149) .  
گـراي  الملـل  بـين گيري رهبـران   بهره - 

هاي فرهنگـي و ارزشـي    گيري مريكا از جهتا
بخشي به رفتـار خـارجي    در جهت مشروعيت

هـا از زاويـه    برخي بـه ايـن مؤلفـه    .اين دولت
 ,Twing, 1998)نگرند  مي»   شناسي اسطوره«

pp.21-23) نيروهـاي   ؛ و گروهي ديگر از بعـد
ــانوني مــ ـ ــد   ؤكـ ــوري ماننـ ــر امپراطـ ثر بـ

،   »  مريكـايي امأموريـت  « يا 27»  استثناءگرايي«
ــنن ــري  در ســ ــه آن  افكــ ــايي بــ مريكــ

در ايـن  . (Ferguson, 2008, p.12)پردازند مي
گســـترش «زمينـــه رويكـــرد مبتنـــي بـــر  

                                      
27. Exceptionalism 
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نيـز قابـل   »   حقوق بشرگرايي«و »   دموكراسي
  . توجه است

در گســتره »   رهبــري«ايفــاي نقــش  - 
ــيه     ــش حاش ــوان بخ ــه عن ــان آزاد ب اي  جه
در . امپراطوري، به ويژه در دوره جنـگ سـرد  

نهادهــا يــا «بــه كــاركرد ايجــاد  ايــن رابطــه،
در »   امنيتـي  ي اقتصـادي و الملل بينهاي  رژيم
هاي اوليه بعد از جنگ جهاني دوم اشاره  سال

بيت نظـم ليبـرال انجـام    ثشده؛ كه با هدف ت
مريكا از ايـن طريـق عرصـه جديـدي را     ا .شد

ها بـه   ديگر دولت»   عمل مشترك«براي حوزه 
ايكنبـري،  (ويژه متحدين غربـي فـراهم آورد   

   ). 206، ص  1385

  فرجام
به دليل ارتبـاط  ) هژمونيسم(طلبي  چيره

صلح و امنيت «چون  هايي خاصي كه با مقوله
،  »  الملـل  بيننظام  گونگي مرجو هرج«، »  جهاني

، »  هـاي بـزرگ   آفريني قـدرت  الگوهاي نقش«
هاي درجـه دو يـا تحـت     سازوكارهاي دولت«

، برقـرار  .... ،»  جـو  سلطه در برابر نقـش چيـره  
كــرده، بــه موضــوع مهمــي در مطالعــات     

از سـوي ديگـر،   . ي تبديل شده استالملل بين
ارچوب آراي گونـاگوني كـه در جهـت    هدر چ

،  تشريح ابعاد مفهومي و تحليلي آن ارائه شده

خورد كه  به چشم مي هايي اي از ديدگاه آميزه
مــادي آن  نســبت بــه مضــامين مــادي و غيــر

 تفسير پساگرامشـي  ، ياندر اين م. ندا حساس
هـاي   به كمـك بزرگنمـايي سـازنده از مؤلفـه    

، افق جديدي را در برابـر پژوهشـگر    مادي غير
، رويكـرد مزبـور بـر      در واقـع . كنـد  ترسيم مي

كــاركردي خــاص دلالــت دارد كــه بــه زعــم  
نــوعي  تــوان آن را در قالــب  نگارنــده مــي 

از يـك  . تفسـير كـرد  »   روشنگري دومنظوره«
، عرصــه   تحليلــي ايــن ديــدگاه ســو، ظرفيــت

ــه ــه  نظري ــوط ب ــردازي مرب ــش پ ــي  نق آفرين
و عوامـل  ) هژمونيـك (طلـب   هاي چيره قدرت

ثر بـر تـداوم و تعميـق آن را بـه مضـامين      ؤم
جديدي مسلح سـاخته؛ و از سـوي ديگـر، بـا     

تـرين   تـوان بـا مهـم    مـي  اتكاي بر اين ديدگاه
،  هـاي روم  افـزاري امپراطـوري   نرم هاي ويژگي
مريكا به عنوان سه نمونـه نافـذ در   انيا و بريتا

هايي كه  ي، آشنا شد؛ ويژگيالملل بينتحولات 
ميـان ايـن سـه    »   فصل مشترك«مانند نوعي 

توانـد بـراي تشـريح يـا      قابل توجه بوده و مي
يـابي يـا افـول     هـاي قـدرت   بيني زمينـه  پيش
مريكـاي بعـد از   ا«هاي ديگـر بـه ويـژه     نمونه

مــورد اســتفاده قــرار  نيــز»   يـازدهم ســپتامبر 
   .گيرد
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  ها شتپانو
سـت كـه بـر محـور     ا اياين مقاله برگرفته از پـروژه  *
طلبـي و بـازتعريف آن از زاويـه رويكـرد      نظريه چيره«

فردوسي مشهد بـه تصـويب    در دانشگاه »پساگرامشي
   .رسيده است

لازم به اشاره است كه نگارنـده كتـابي را در زمينـه    . 1
از انقـلاب  (مريكا ست خارجي انرم افزارگرايي در سيا«

  .در جريان تدوين و انتشار دارد »  )2010استقلال تا 
  
  فارسي  منابع

پــي افكنــدن نظــام نــوين « ،)1381(مينيــان، بهــادر ا  .1
، سـال شـانزدهم،   فصلنامه سياست خارجي، »  جهان
 . پاييز

كــاربرد « ، )1373(اوجلــي، انريكــو و مــورفي، كريــگ  .2
، ترجمـه حميـرا   »  الملـل  ينبگرامشي در روابط  ديدگاه

 .5، شماره راهبردمشيرزاده، 

هژمـوني  : تنهـا ابرقـدرت   ، )1382(ايكنبري، جان  .3
: ، ترجمه عظيم فضلي پـور، تهـران  21در قرن  آمريكا

 .ابرار معاصر

 فرهنگ روابط ، )1381(ايوانز، گراهام و نونام، جفري  .4
، ترجمه حميرا مشيرزاده و حسـين شـريفي    الملل بين

 .ميزان: وهي، تهرانطراز ك

 ، )1383(جكســون، رابـــرت و سورنســون، گئـــورگ    .5
، ترجمه مهدي ذاكريـان  الملل بينروابط  درآمدي بر

 .ميزان: و ديگران، تهران

ــاس   .6 ــي، عب ــيني لايين ــدهاي  « ، )1384(حس ــي آم پ
، »  گرايـي آمريكـا در عـراق    جانبـه  طلبـي و يـك   هژموني
 .پاييز 37، شماره راهبرد

: تهـران  ج سـوم، تاريخ تمدن،  ، )1370(دورانت، ويل  .7
 .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي

ــه ، )1384(زاده، حســين  ســيف .8 ــط  نظري هــاي رواب
 .يالملل بيندفتر مطالعات سياسي و : ، تهرانالملل بين

 ،»  هژمـوني و ضـد هژمـوني   « ، )1382(شوري، محمود  .9
 .بهار 27، شماره راهبرد

ر برابر قـدرت  موازنه نرم د« ، )1387(عسگري، محمود  .10
، سـال ششـم،   راهبـرد دفـاعي  ، »  برتر يك جانبه گرا

 .بهار 19شماره 

ها و  ؛ نظريهالملل بينروابط  ، )1384(قوام، عبدالعلي  .11
 .سمت: ، تهرانها رويكرد

گرامشـي، چيرگـي و روابـط    « ، )1385(كاكس، رابرت  .12
ــين ــل ب ــاري در روشالمل ــر، : ، در»  ، گفت ــدرو لينكليت ان

دفتــر : تهــران ،عليرضــا طيــب ، ترجمــهماركسيســم
 .يالملل بينمطالعات سياسي و 

هژمــوني در سياســت  « ، )1385(كرمــي، جهــانگير   .13
مفهومي، تجربـه تـاريخي و آينـده     ؛ چارچوبالملل بين
پـاييز و  (، شـماره سـوم    سياسي پژوهش علوم، »  آن

 ).زمستان

، ترجمـه   پايان عصر آمريكا ، )1383(كوپچان، چارلز  .14
 .شناسي نياد فرهنگي پژوهش غربب: ناشر، تهران

ــوت و ريوكســف جــين،   .15 ــين ف ــن، ام  ، )1380(كــي م
چهار تصور از بحـران  : فراسوي مناظره ميان پارادايمي«

ــط   ــه رواب ــيندر مطالع ــل ب ــا  »  المل ــه، عليرض ، ترجم
، شـماره   اقتصـادي -اطلاعات سياسـي محمدخاني، 

 ).دناسف -بهمن( 174-173

 قتصـاد ا ،)1376(ديويداسـكيدمور،   لارسون، توماس و .16
تلاش بـراي كسـب قـدرت و    : يالملل بينسياسي 
: ترجمه احمـد سـاعي و مهـدي تقـوي، تهـران      ،ثروت
 .قومس

هـاي   تحـول در نظريـه   ، )1385(مشيرزاده، حميرا  .17
 .سمت: ، تهران  الملل بينروابط 
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